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 2جلسه  تفسیر سوره مائده،*

 «.تعَِینُ وَصَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَوَ بِهِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 وَ الصَّيیدِْ  مُحِلِّی غَیْرَ عَلَیْكُمْ  ىیتُلْ ما إلِاَّ الْأَنْعامِ بهَیمَةُ لَكُمْ أُحلَِّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»

 ولَاَ الْحَيرامَ  الشَّيهْرَ  ولَاَ اللَّيهِ  شيَعائِرَ  تُحِلُّيوا  لا آمَنيُوا  الَّذینَ أَیُّهاَ یا (1) یُریدُ ما یَحْكُمُ اللَّهَ إِنَّ حُرُمٌ أَنْتُمْ

 ولَا فاَصْيطادُوا  حَلَلْيتُمْ  وَإِذا وَرِضيْواناً  رَبِّهِمْ مِنْ فَضْلاً ونَیَبْتَغُ الْحَرامَ الْبیَْتَ آمِّینَ ولَاَ الْقَلائدَِ ولَاَ الهَْدْيَ

 تَعاوَنُوا ولَا  وَالتَّقْوى الْبِرِّ علَىَ وَتَعاوَنُوا تَعتَْدُوا أَنْ الْحَرامِ المَْسْجدِِ عَنِ صَدُّوكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَنَآنُ یَجْرِمَنَّكُمْ

 .(2) الْعِقابِ شدَیدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قُواوَاتَّ وَالْعُدْوانِ الإِْثْمِ علَىَ

 های قرآن وجه تسمیه سوره

كه در اصل سور بيه ننيین    طور نبوده است عمدتاً اینها  اسم این سوره ،ها  سورهوجه تسمیه  در

طور بيوده كيه    سور بلند قرآن است، این جزء، به خصوص این سوري كه هایی خوانده شده باشد نام

 بارهمثلاً در شده است؛ می ذكر در آن همها  نام این سوره و بوده خیلی شاخص در آن یک داستانی

اي كه داستان آن گياو   در همان سوره ؛ةرَقَبَالا یهَفِ رُذكَی یُالَّتِ ةُورَسُ فیگفتند:  می بقره  مباركه  سوره

اي كيه   آن سيوره  ؛البَقَيرَة  رُ فِیهَيا سُورَةُ الَّتِيی یيُذكَ  دیگر آن حذف شده، هاي  بعد قسمتآمده است. 

گذاري این سوره به  داستان گاو در آن آمده، حذف شده و فقط آن گاو باقی مانده است. و اگر نه نام

 رسد.  می تناسب به نظر بقره یک مقدار بی

بنی اسيرائیل كيه در   ي  این داستان مائده ،مائده  مباركه  ین سورهننین در بخش كوتاهی از ا هم

 رُذكَی یُة الَّتِورَسُ گونه آمده است: این را هم نگاه كنید، در روایات اینن سوره است، قسمت پایانی ای

مائده باقی مانده   سورهنام  حذف شده و در آن داستان مائده آمده است،اي كه  آن سوره ؛ةٌدَائِا مَیهَفِ

 است. 

 سوره مائده: سوره ولایت
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ود، شاید حق آن است كه اسم این سيوره را  اسمی روي این سوره گذاشته بشاگر قرار باشد كه 

خواندیيد،   ن سوره را مرتيّب ميی  گذشته هم عرض كردیم كه اگر ایي  جلسهبگذارند.  ولایتي  سوره

گیرد و البتّه  می وكند  نه عقودي را مطرح می ،بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یافهمیدید كه این  می

 فراخور عرض خواهد شد. با نه راهكاري كه به 

طیّ یک روایتی  ملكوتی این سوره را دركردم، دیدم كه اسم  می كه نگاه تفسیر جامع قرطبیدر 

 هِاللَّي  وتِكُي لَمَ یفِي  ىدعَتُي ، منقيذه ي  سوره این سوره در ملكوت معروف است بهو گفته:  ذكر كرده،

دهيد. بيالاخره ایين     احب خود را از آتش نجات مییعنی ص ؛«مُنقذَِة، إنقَاذ» 1 هابَاحِصَ ذُنقِتُ ةذَنقِالمُ

ي  هجده آیيه گري در ایشان باعث شده كه تقریباً دلیلی كه ذكر كرده، به دلیل هفده،  تعصّب سنّی

ي فقهيی   ي وجود هفده، هجيده آیيه   یعنی به نظر او به واسطهباشد؛ ست، فقهی كه در این سوره ه

 البتّه آدرس غلطی است.ي منقذه است.  است كه این سوره به نام سوره

اگر یک نگاهی به این سوره بیندازیم كه قبلاً هم نگاهی به آن انداختیم، آیيات ولایيت در ایين    

سوره است، آیات مربوط به نقباي بنی اسرائیل كه داستان خاصّی است كه به آن خواهیم رسید، در 

هایی  یعنی پیمان ؛استسراسر این سوره اخذ پیمان این سوره است كه خواهید دید  12ي  آیه

 وَبَعَثنْيا  إسِْرائیلَ  بنَی میثاقَ اللَّهُ أَخذََ وَلَقدَْكنند.  اخذ می بنی اسرائیل و از نصاري است كه از یهود و

ي ميا هيم    دوازده نقیب بنی اسرائیل كه به تعداد دوازده امام ما هستند، ائمّه ؛نَقیباً عشََرَ اثْنَیْ مِنْهُمُ

تناد كردند كه تعداد ما به تعداد نقباي بنی اسرائیل است، روایات آن از طریيق  به این آیه خیلی اس

نگونيه خيدا بيا یيک     كيه   ایين اهل تسنّن هم نقل شده است كه در جاي خود عرض خواهم كيرد.  

 كم عرض كنیم.  ها را در این سوره جاي داده است، باید كم هنرنمایی این

 ردهکمائده قرآن را فرازمانی سوره 

خواهم یک مقدار آیات صریح این سوره را كه اقلّياً كيار را    همین سوره، می 44   ن در آیهننی هم

  موتيور متحرّكيه   ي خودش... و بالاخره قرار است در قرآن موتورگذاري بشود، یعنی واقعاً براي ادامه
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از  راقيرآن   توانيد  همین سوره است و اساساً مطلب ولایت به عنوان موتور محرّكه است كه میقرآن 

توانيد خيارج بكنيد، هميین      ننگ زمان خارج كند، یعنی از ننگ وجود آن در یک زمان خاص می

ما تورات كه ؛ (44)مائده:  وَنُورٌ هُدىً فیها التَّوْراةَ أَنْزَلْناَ إِنَّاسوره است و همین مطالب است كه ببینید 

حكم به تورات  ؛هادُوا لِلَّذینَ أسَْلمَُوا الَّذینَ ونَالنَّبِیُّ بهِاَ یَحْكُمُدر آن هدایت و نور است، نازل كردیم، 

 كردند نبیّونی كه تسلیم تورات بودند.

 موتور نگه دارنده ادیان ابراهیمی :ولایت

دانید یک تعدادي از پیامبران ما كتاب داشتند، یک تعدادي از پیامبران ميا جيزوه داشيتند،     می

ي یک پیامبر دیگري بودند، مثيل   ري بودند. شیعهیک كتاب دیگ ها تسلیم كتاب نداشتند، خود آن

زبور همان  ها زبور داشيتند،  این (22)عنكبوت:  لُوطٌ لَهُ فَآمَنَي حضرت لوط با حضرت ابراهیم،  رابطه

منتها كتاب نبوده است. تعبیير كتياب    ی انبیاء داشتند، جزواتی است که به صورت وحی همه

اراي شریعت است كه به شریعت گره خورده است. ایين را  تعبیر خاصّی است كه آن قوانین مدوّن د

هيا   قتيی خيود آن  كردنيد، و  نند پیامبر بیشتر نداشتند، بقیه بر اساس آن قانون اساسی حكيم ميی  

 ؛هادُوا لِلَّذینَ أسَْلمَُوا الَّذینَ النَّبِیُّونَ بهِاَ یَحْكُمُتسلیم آن كتاب بالاتر شده بودند.  پیغمبر شده بودند،

 وَالرَّبَّيانِیُّونَ  (11: 44) كردنيد.  هيا حكيم ميی    كه تسلیم شده بودند، براي یهودیان بيه هميان   نبیّونی

كسانی كه منسوب به رب هسيتند، ایين را بعيداً     این رباّنیون؛ ؛اللَّهِ كِتابِ مِنْ اسْتُحْفِظُوا بِماَ وَالْأَحبْارُ

 كردند. حكم میبه تورات  و دانشمندان هم ؛وَالْأَحبْارُباید توضیح بدهیم. 

یعنيی یيک    در بین ما هم مطرح است؛ولایت فقیه این همان نیزي است كه الآن تحت عنوان 

للربانیین نبوده؛ یعنيی  ؛ ینَالرَّبَّانِیِّ هادُوا وَ لِلَّذینَ أسَْلمَُوا الَّذینَ النَّبِیُّونَ بهِاَ یَحْكُمُدانشمند،  حبر، یک

یعنيی   ؛اللَّهِ كِتابِ مِنْ اسْتُحْفِظُوا بِماَها  این وَالْأَحبْارُ َالرَّبَّانِیُّونَ این كرده، بلكه رّبانیّین حكم نمیبراي 

ها بودنيد،   هاي آن ها بودند، هم آن كسانی كه ولیّ فقیه هم ائمّه، یعنی هم آن كسانی كه امامان آن

هيا   ا حفي  داشيتند و در آن  هيا از كتياب خيد    نه كه این به آن ؛اللَّهِ كِتابِ مِنْ اسْتُحْفِظُوا بِماَها  این
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هيا اسيت كيه موتيور      یعنيی در حقیقيت ایين    ؛كردنيد  میها هم حكم  محفوظ باقی مانده بوده، این

ي این اسلام است؛ اسلامی كه از حضرت نوح و حضرت آدم شروع شده تا بخواهيد اداميه    دارنده نگه

تير ایين آیيات را نگياه      فصيّل تر و م باید به این آیات برسیم و یک مقدار دقیق (12: 22) .پیدا بكند

 بكنیم.

بيدون تعيارف و بيا هيی       ولایت كجاي قرآن است؟ وقتی آدم گویند هایی كه می این (12: 44) 

بیند كه از طرفی ممكن است افراد در این سياال حيق داشيته     خواند، می اي قرآن را می زمینه پیش

گردنيد كيه    یيه ميی  كه دنبال ننيد آ  دارند، به خاطر ایناز طرفی حق ندارند. از طرفی حق  باشند و

در ها به این صيورت   این و گردند، ها می د علی حق است، علی ولیّ بلافصل است، به دنبال اینبگوی

 ست كه در این تسيبیح تميام ایين    ولی مثل یک نخ تسبیحی ا قرآن نیست، به این صراحت نیست،

ي این را از هم باز كنید  ما دو دانهبه یكدیگر وصل كرده است و هر جایی كه شنخ ها را همین  دانه

تيرین   یعنيی واقعياً الآن شيما در كونيک     شود؛ بینید كه این نخ تسبیح دیده می  و نشان بدهید، می

دهم كه این ولایت در انفاق هست، در صدقه هست، در  فقهیات نشان بدهید، من به شما نشان می

بینیيد یيک نيخ     بياز كنیيد، ميی    ست، در هر نیزي كيه بگوییيد و آن را  جنگ هست، در قصاص ه

اي است كه  هاي پراكنده هاي اسلام، دانه تسبیحی باید دیده بشود و اگر این نخ نباشد، تمام این دانه

همان نیزي است كه در ذهن خیلی از ما اسيت كيه ایين    ( 14: 12). هی  هدف خاصّی هم ندارند

 صرفاً یک امر فردي و شخصی است. 

 و احکام فقهی اهمیت شعائر 

بيا هميین دقيّت     را قيرآن  ننین سیستمی مواجه هسيتید، شيما هيم   در امر ولایت شما با یک 

 گر به سراغ سوره برگردیم، دارد: ا كنید یا نه؟ اقعاً شما هم پیدا میبخوانید، ببینید و

ببینید این عقيد   عَلَیْكُمْ  یتُلْى ما إلِاَّ الْأَنْعامِ بهَیمَةُ لَكُمْ أُحلَِّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا( 1)

شود. حالا شاید دلیلی كه بشود براي  هاي فقهی شروع می نگونه است كه از ابتدا از یک سري بحث
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شود. نیزي كه ما در فقه داریم،  ي بعد هم این دلیل یک مقدار تكرار می این قضیه گفت كه در آیه

 كيه  خيوانیم، بيه آیيات فقهيی     اگر قرآن ميی  یم، حتّیا هبرخورد كرد معمولاً ما خیلی ضعیف با فقه

مت را گوییم این قس خوانیم، می كنیم این قسمت را نخوانیم، یا اگر با معنی می رسیم، سعی می می

هاي  بحث فقهی و نظرگاه كه در حالی یعنی بحث اعتقادي مهم است، براي یک موقع دیگر بگذاریم؛

شياید حكيایتی از    كند كيه  در همین سوره ابتدا از آن یاد میفقهی و اصلاً فقه به عنوان نیزي كه 

ي دوم  كه در آیه ما. این عار بودن مباحث فقهیشِهاي فقهی ما است، بحث شعار است،  تمامی بحث

معنياي شيعار    شعائر جمع شعیره است، شعیره هم به  ؛اللَّهِ شَعائِرَ تُحِلُّوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یاداریم: 

 (11: 11) ید،ها را احتلال نكنید، حلال ندان گوید: شما این ، به معناي علامت و نشانه است. میاست

هيا   بگذاریيد، ایين   ها احترام تصوّر نكنید، به این شعائر  ي باز راجع به این نی یک منطقهیع ؛تُحِلُّوا لا

 هاي خود... كوبی ست، یعنی خدا در نشانههاي خدا نشانه

احترام شد،  هاي امام بی سال گذشته عموم مردم را دقّت كنید، سالیانی به آرماني  مثلاً در فتنه

ختند، باز هم هيی   اي را هم راه اندا شد. یک عدّه آدم جوگیر یک شبهه اصلاً هی  اهمّیّتی داده نمی

 اي از حالا یک تيوده  نخورد )مردم واكنشی نشان ندادند(!یعنی به رگ غیرت مردم بر اتّفاقی نیفتاد؛

مين بياب    خورد. برنمیكسی به رفت، گویا باز هم  مردم. تمام اصل ولایت فقیه داشت زیر ساال می

عكي  اميام   دیدیم برد،  ها می ها اقدامات خدا است كه روي حساّسیت كه خدا به هر جهت، این این

گيان  بزر رفت كه حتيی  هایی كه زیر ساال می ن آرماندر مقابل تمام ایو این نیزي نبود پاره شد، 

بینیيد بيه    كردند. تا جایی رسید كه یک عك  امام پاره شد، می میزدند، بزرگان كتمان  حرف نمی

گذارد  كه خدا میهایی  غیرت همه برخورد )همه واكنش نشان دادند(. یا در عاشورا بعضاً این خریت

ميثلاً خیليی از   ها بعداً گفتند اصلاً این عاشورا نه، یک موقيع دیگير.    ي افرادي كه خود آن در كاسه

یيک   ده در عاشيورا اتّفياق نیفتياده اسيت!    گفتند اصلاً ایين پدیي   هاي آن طرفی می رادیو و تلویزیون

 (24: 40) ها گذاشته بود. ي آن خدا این قضیه را در كاسهولی ي دیگر،  هفته
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هميین نیزهيا اسيت؛ یعنيی بایيد       هيا ميال   هایی است كه خیلی اوقات حساّسيیت  ها علامت این

هيا، روي هميین اميور     هاي دینی را روي همین شعارها تقویت كيرد، روي هميین قیافيه    حساّسیت

یعنی  ثار است، شعار به معناي زیرپیراهنی است،عار در مقابل دِیكی از معانی شِ (24: 62) .ظاهري

ي  شما این را احتلال نكنید، یک منطقيه  :گوید نسبد. می كه به تن می ترین لایه از پیراهن نزدیک

یين  گویند، بيه خياطر ا   كه به فلسطین اشغالی فلسطین محتل می رض نكنید، احترام كنید. اینباز ف

 یعنی اصلاً هی  قاعده و ضوابطی ندارد.  ي برو و بیا است؛ است كه محلّه

تعبیري كه راجع به فقه خود ما، همین فقهیات و شرعیات ما در تعابیر قرآنی خود داریم، به نام 

 ؛(222)بقيره:   تَعْتيَدُوها  فَيلا  اللَّيهِ  حُيدُودُ  تِلْکَها حدود الله است.  گویند این می حدود الله است، مدام

 ،)هميان( الظَّيالِمُونَ  هُيمُ  فَأُولئيِکَ  اللَّيهِ  حدُُودَ یَتَعدََّ وَمَنْتجاوز نكنید.  ها ها حدود خدا است، از آن این

هيا محيدوده    گوینيد ایين   مدام می (44)همان:  لكْافِرُونَا هُمُ فَأُولئِکَ (41)مائده:  الْفاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِکَ

هيایی اسيت كيه انسيان      تيرین محيدوده   ها صيریح  ها بیرون نزنید. این محدوده است، از این محدوده

قيدر   بینید كيه آن  ي اعتقادي می یعنی در یک مسئله گونه نیست؛ در مسائل اعتقادي این فهمد، می

طيور تفسيیر كنيیم،     طور تفسیر كنيیم یيا آن   را این مسئله این كه مثلا نظرات مختلف وجود دارد،

ي فقيه و   ترین لایيه  ترین و سطحی بیرونی رسد به وقتی می ولی شود، طور می شود یا آن طور می این

جا شما باید این مقدار نماز بخوانید،  گونه است. آن این توانی بیرون بگذاري! یک تار مو نمی ،شریعت

توانید اسيتفاده كنیيد.    ي طلا نمی توانید این كار را بكنید، حلقه ل كنید، نمیطور عم جا باید این این

دارید از مرز خيدا   جا بیرون بزنید، یک محدوده كه شما وقتی از این و... بینید از جنگ، از صلح، می

فهميیم   این خیلی مهم است، خود ما هر نقدر كه اندیشمند دینی باشیم، وقتی می زنید! بیرون می

هياي   شویم، نه گناه ذهنيی و فكيري، هميین گنياه     ن محدوده بیرون زدیم كه مرتكب گناه میاز ای

فهمیم از جریان خدا بیرون زدیم، دیگير داخيل    هشدارهایی است كه ما میها و  آلارم ها  فقهی، این

 در جریان خدا نبودیم، ما باید برگردیم و توبه كنیم. 
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 پرچم دین در طول تاریخ :شعائر 

هاي فقهيی،   ي فقهی و شوخی نكردن با این محدوده لذا تدارک نیزي به نام محدوده( 26: 64)

را در دین ضيعیف   ها ها نیزي است كه نباید این ي این از جنگ و صلح، تا خوردن و پوشیدن، همه

است، اصلاً با همین نیزهيا اسيلام در طيول تياریخ      پرنم دینها  ها شعار دین است، این كنید، این

هاي بیرونی آن بيود كيه یيک     همین لایهبا ي شناسایی اسلام  شد. در طول تاریخ وجهه یشناخته م

كردنيد یيا    كردند، یک عدّه ریش خود را رنگ ميی  گذاشتند، یک عدّه نادر به سر می عدّه ریش می

كردند، دین به همین شيكل بيه ميا     خواندند، این كارها را می كردند، یک عدّه نماز جماعت می نمی

هيا،   تحيت عنيوان هميین هیئيت     ،خورد روي آن می برنسب خداست. همین نیزهایی كه رسیده ا

هميین  هياي صيرفاً اعتقيادي!     بحيث با  ، نهها شناخت شده است ها، اصلاً دین با همین همین جلسه

م ییي آ گاهی اوقيات ميی  ها. ما  ها، همین گریه كردن ها، همین سینه زدن جات، همین عزاداري دسته

 تِليْکَ  زنيیم!  ، ميی ي خدا است محدودهي دین را كه  ترین لایه این بیرونی ،یاوریمدربفكربازي  روشن

كه خدا هم یک سري  یعنی این ؛تعبیر حدود الله هم تعبیر عجیبی است، تعبیر حدود الله اللَّهِ حدُُودُ

 جيا  یعنی شما ایين  فهمید كه از خدا بیرون زدید؟ همین نقطه؛ ا از كجا میمحدوده دارد، یعنی شم

خواهیيد   پاي خود را بیرون گذاشتید. وقتی شما از حدود خدا بیيرون زدیيد، در كيدام حيدود ميی     

 (21: 64) 3خواهد اعمال بشود؟ را متوقّف كنید؟ این ربوبیت خدا نگونه می تانخود

اگير تيا ليب محيدوده      كنیيد!  كنم، دیگر رد می ه را رد میشما اگر گفتید من محدود (22: 22)

خواهيد باشيد كيه مين را در ایين       ، اگر محدوده را رد كردم، اصلاً نه ضمانتی میایستادم، ایستادم

اي از اغيراض،   محدوده نگه دارد؟ نه ضمانتی الاّ خودم. خود من نه هسيتم؟ خيود مين مجموعيه    

یعنی  شدّت دستخوش تغییرات است؛ اي از نیزهایی هستم كه به اي از فهم عرف، مجموعه مجموعه

كنم؟ اگر عرف تغییر كند، من هم با عيرف   د اگر من خودم باشم، تغییر نمیتواند بگوی نه كسی می

  كنم. تغییر می
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كسيانی كيه اليه خيود را هيواي خيود       ؛ (26)جاثیيه:   هيَواهُ  إِلهَيهُ  اتَّخَيذَ  مَنِ فَرأََیْتَ أَاین است كه 

هيا   ام حجاب آنشوند، آرام آر یعنی آویزان به خودشان می ها؛ شود اله آن ها می ند، هواي آنگذار می

بینید كيه ایين مجموعيه اتّفاقياً بيدون       كند. بعد شما می ها تغییر می كند، نماز خواندن آن تغییر می

كينم،   این را به عنوان مشاور دینی عرض ميی  (21: 62) ،زند تردید به محتواي دینی فرد لطمه می

ه شيخص  كي  به محض ایين كنند.  بالاخره افراد زیادي با من در مسائل دینی خود با من مشورت می

ها آن تعظیم و توقیري كه باید بكنيد   به آنكند، بلكه نسبت  رد می كه هاي دینی را، نه این محدوده

  كند... نمی

حي::  ) الْقُلُوبِ تَقْوَى مِنْ فإَِنَّهااصلاً این را بزرگ ببینید، این یک قلّه است. ؛ لَّهِال شَعائِرَ یُعَظِّمْ وَمَنْ

كنند. احتلال نكنید و احترام كنید، بيه   كنند، تعظیم می شعائر الله را بزرگ میكسانی كه این  ؛(62

حجاب؟ به این صورت؟ یا للعجب! این است كه طرف  بدون نماز؟ بی ي ما و همین معنی است. خانه

 .2را باید یک مقدار برق بگیرد

تواند این شعائر الله را تعظیم كند و  كه نه كسی می ي این ریشه؛ لَّهِال شَعائِرَ یُعَظِّمْ وَمَنْگوید:  می

ها بزرگ باشيد و هيم    یعنی هم واقعاً در خود او این ، هم بزرگ بداند و هم بزرگ بدارد؛بزرگ بداند

یيک قليب خيوب بایيد     ؛ الْقُلُوبِ تَقْوَى مِنْ فإَِنَّهاتواند باشد؟  اثر نه می این در ها را بزرگ بداند، این

هياي دیين،    ي محيدوده  كافی است براي فرد مسيئله  ام. ها دیده شاوره. و من این را در مداشته باشد

بینید اعتقادات مركيزي   كه اجرا نكند. وقتی ضعیف بشود، می حدود دین حتّی ضعیف بشود، نه این

 رود. او دارد از دست می

هيایی   اهل عرفان حرفمعمولاً خود دارد.  فكوک ي لطیفی است كه قونوي در  نكتهو این همان 

هر کسی  :دگوی ها همین نیزها است كه می آن نند، مستند به آیات و روایات، شاید مستنداتز می

كنيد، ادعّياي ربوبیيّت     ، در حینيی كيه گنياه ميی    که گناه بکند، حین گناه دعوی ربوبیّت دارد

كند، اگر گناه او واقعاً گناه باشد، نون اگر  اي است، كسی كه گناه می كند. این حرف فوق العاده می
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ها اصلاً گنياه نیسيت، خطيأیی یيا اكراهيی و       ها را برداشته، این این 4؛أُمَّتِی عَنْ رُفِعَكه  جاهل باشد

عالمياً عاميداً انجيام     نیزي كه اسم آن گناه است؛ یعنيی ها كه گناه نیست. آن  اضطراري باشد، این

لمياً عاميداً گنياه انجيام     دیگر گناه نیسيت. عا  كه غیر عالم و عامدشود گناه و الاّ  جا می نشود، ای می

گویيد خيدا ایين     كند، نيرا؟ نيون ميی    دهد، دعوي ربوبیت می كه گناه انجام می دهد، حین این می

گویيد مين یيک ننيین      گوید من به این نگاه نكنم، خدا ميی  محدوده را تعیین كرده است. خدا می

 من این كار را بكنم اشكال ندارد! گویم كه نیزي بخوانم و من می

؛ یُریيدُ  ميا  یَحكُْيمُ  اللَّهَ إِنَّگوید:  میبا یک تندي  1ي  انتهاي آیه (62: 41) ن است كهبراي همی

ليّق  حكم بيه حكيم خيود او تع   هم ي خودش تعلّق گرفته،  ي خدا به اراده هم اراده حرف نزن!یعنی 

مين...  سال پیش است، به نظر  1444ها براي  گوید به نظر من این می قدر نظر نده! گرفته است، این

توانیم ببینیم، تا به حال كسی نتوانسته صورت خيود را   من بارها عرض كردم ما صورت خود را نمی

دهیم كه مثلا به نظر من  حالا راجع به كلّ دنیا نظر می قدر ضعیف هستیم! نه ببیند. ما اینالاّ در آی

ادي رسد؟ اصلاً مبي  و میاین از كجا به نظر ت ن شكل باشد، باید به آن شكل باشد!قصاص نباید به ای

گوییيد مين    ی كه كلّ عالم را سياخته، یيک وقيت شيما ميی     فهم به نظر ما رسیدن نیست؟ او كس

نظير خيدا    این اجتهاد است، اشيكال نيدارد، مسيئله   بینم نظر این نیست،  شوم، می مجتهداً وارد می

ز كجا نیز دیگري رسد كه... ا گویید نظر خدا این است، ولی به نظر من می است. ولی یک وقت می

ي پرواز دارد؟  جا منطقه ینها وجود دارد؟ مگر عقل ا رسد؟ اصلاً مگر مبادي فهم این به نظر شما می

: 41) توانيد نظير بدهيد.    جا نمی تواند نظر بدهد، اصلاً در این هاي كلّی می عقل فقط در گزاره ندارد!

66) 

گوید: عالماً عامداً خدا ایين   یعنی می كند. كند، دعوي ربوبیت می كه فردي گناه می در حین این

ایين هميین    ر من در این زمینه نیز دیگيري اسيت!  گویم، نظ گوید، ولی من نیز دیگري می را می

 وهَُيوَ  یسَيْرِقُ  حيِینَ  السَّيارِقُ  یسَيْرِقُ  وَلَيا  مُاْمِنٌ وَهُوَ یزَنْیِ حِینَ الزَّانِی یزَنْیِ لاَروایاتی است كه داریم 
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یعنی ایميان خيود را از    یست، سارق در حین سرقت مامن نیست؛در حین زنا مامن نزانی  ؛1مُاْمِنٌ

هياي   هاي خدا و تعظيیم محيدوده   شود محدوده ها می دهد. این دهد و این كار را انجام می دست می

ها از تقيواي قليب    م كنید. اینها را تعظی این ،ها را دست كم نگیرید شما این محدوده ؛تُحِلُّوا لا خدا.

فهميد كيه ایين را     هایی تعیین كرده است و او می دانم خدا یک ننین محدوده یعنی من می ت؛اس

 شود ورودي دین.  تعیین كرده و این می

 است نه تبیین اعتقادات! عبادی های ورودی دین اعمال دروازه

ي  ورودي دین تبیین مسائل اعتقادي نیست، ورودي دین با هميین اعميال آن اسيت، در سيیره    

هاي اعتقادي كيرد، البتّيه    كردند. نباید با بچّه بحث اهل بیت هم به همین روش تربیت می ،یتربیت

 كنند.  هاي اعتقادي می ها با ما بحث هاي زودرس پیدا كردند، خیلی وقت ها بلوغ الآن بچّه

هاي خود را از همان ابتدا به  طور بوده است، بچّه هم همین مسیر تربیتی اهل بیتاین است كه 

 درون بچّه روح تعبدّدادند و  وضیح نمیها اعتقادات را ت قدر براي آن كردند، آن مال دینی وادار میاع

هاي ورود به الله است،  هاي دین است، دروازه ها ورودي این یُریدُ ما یَحْكُمُ اللَّهَ إِنَّ، همین دمیدند می

ي بیيرون   جا بیرون بزنید، نقطيه  همینكه حدود الله است، اگر بخواهید بیرون بزنید، باید از  كما این

هيا بایيد در    ها را به مجال  بیاورید، ایين  یعنی آن ؛این بهترین روش تربیت بچّه است وزدن است. 

رده وهيا خي   قدر این مسائل به گوش آن جا آن همین مجال  اهل بیت شكل بگیرند. یعنی در همین

 باشد. 

یعنيی خطياي   از گنياه رفتياري بيدتر اسيت؛      ه مراتبدرست است كه اگر گناه اعتقادي باشد، ب

ي ورودي آن نيه   منتهياي مراتيب راه دروازه   ه مراتيب از خطياي رفتياري بيدتر اسيت،     اعتقادي بي 

هاي اعتقادي توحید مقدّم بر هر بحيث   ها یک بحث دیگر است. حتّی در بحث هایی است؟ این بحث

خواهند ساختار منطقی دین  می مثلاً كسانی كه یگري است، به جهت ترتیب منطقی آن؛اعتقادي د

ها  هاي دیگر. بیایند صفات خدا، ذات، این را بچینند، اوّل باید به سراغ بحث توحید بروند، بعد بحث
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ولی آیا راه  ایین بیایند و وحی را اثبات كنند،جا پ  را بچینند تا پایین، تا برسند به ربوبیت خدا، از آن

ها ثابيت بكنیيد؟ اصيلاً     شما بیایید اوّل توحید را براي آن واقعی وارد شدن به دین هم این است كه

شاید در  كردند؟ نه! ائمّه این كار را می كرده؟ نه! خدا هم همین كار را می طور نیست. اصلاً خود این

آید، ما این  كه نبی می هاي مربوط به نبوّت مقدّم باشد، این ي اعتقادي همین بحث خود یک مسئله

هياي اعتقيادي،    در خود بحث جا شروع كنیم. آید، حالا از این ایی هست. نبی میرا قبول داریم، خد

آید، كه این محدوده، هيم دیوارهياي    طور می ي دین كه اساساً نسبت كلّی آن به نظر این در مسئله

خواهد طرف هم وارد دین بشود، روش تربیتی آن همین  خروجی است، هم بیرونی است، یعنی می

شود...  ها می ها را انجام بده، این ، ایناعمال عباديمثلاً همین  ما بیا نماز بخوان!گوید ش ت كه میاس

ها هيم   بینیم كه آن می كنیم، صحبت میكه  هاي مسلمان شده هم با این خارجی و باور بفرمایید ما

گوییيد نيرا شيما مسيلمان شيدید؟       شوند، خیلی عجیب است. یعنی ميی  همین نیزها جذب می با

هيا   دیدم ایين  رفتم می گوید می مییا هاي مسلمان خیلی...  دیدم حجاب این خانم ن میگوید نو می

ما یک فقيه   فقه (44: 26) ها است. نون ها در همین خوانند، اصلاً این تحولّات آن طور نماز می این

شما اگر نگاه كنید، ببینید ميا نقيدر كتياب     ي آن نیست، ي اعتقادي و معارف پشت صحنه پایه بی

هياي اعتقيادي    بسيیار پشيتوانه   ها یعنی این م كه در طول تاریخ نوشته شده است؛رار الصّلاة داریاس

نيد كيه   ك یعنی قيرآن تأكیيد ميی    ؛كنم؟ نون تأكید قرآن است من نرا مدام این را تأكید می دارد!

جليو  محكم و استوار  ا بتوانید با آن ولایت هماهنگ وشاید اصلاً مسیر رسیدن به آن ولایت كه شم

بیایید، از این مسیر است؛ این حرمات الله، تعظیم حرمات الله، تعظیم شعائر الله كه این شعائر الله از 

هياي خيدا كياملاً     وارد بشوید، نسبت به وضعیت خدا و محيدوده جا  تقواي قلب است، باید از همین

 (41: 21) .بالا بیایید و متعبّد بشوید ، سپ محكم بشوید

 بهَیمَيةُ  لَكُمْ أُحلَِّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یامائده دارد:   مباركه  سوره 1  كه انتهاي آیه این

 تَعبُْدُوا لا أَنْ آدَمَ  بنَی یا إِلَیْكُمْ أعَهْدَْ لَمْ أَكه  در حقیقت این هم یكی از عقود الهی است، این ،الْأَنْعامِ
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نگرفتم كه شما شیطان را نپرستید؟ این هم جيزء عقيود الهيی اسيت،     من عهد ؛ (24)ی :  الشَّیْطانَ

كند،  جا عقود را شروع می گیرد، ولی از همین ي اصلی این عقود، عقود كلامی را می درست است لبه

ها هم احتلال نكن، احتيرام   از همین نقطه با خدا پیمان ببند كه همین عقود را نگه داري، روي این

  یُتلْيى  ميا  إلِاَّگوشت این بهیمة الانعام براي شما حيلال شيده اسيت،     ؛الْأَنْعامِ بهَیمَةُ لَكُمْ أُحلَِّتْكن. 

ایين   هایی كيه گفتيیم نيه!    شود، یعنی آن الاّ آن نیزي كه براي شما تلاوت شده است و می ؛عَلَیْكُمْ

هيا   و اگر نه آنیعنی این تصوّري است كه ما داریم  ، بهیمه، بُهم به معناي گنگ است؛بهیمة الانعام

آميده  در آیات دیگير  ها را دارند كه  ي این و شعور و همه هم براي خود حرف و سخن و نطق و فهم

 .است

 وأََنْيتُمْ  الصَّيیدِْ  مُحلِِّيی  غیَْيرَ الاّ آن نیزهایی كه قبلاً تلاوت شده و گفته شده،  ؛عَلَیْكُمْ  یتُلْى ما إلِاَّ

 در حالتی كيه محيرم هسيتید؛    ؛حُرُمٌ وَأَنْتُمْنباشید صید را،  لّحِمُ شما جائز ندانید، را  غیر این ؛حُرُمٌ

ها را صید نكنید، اگر در حالت احرام شكاري بكنید... همین نیزهياي ظياهري را خيدا در     یعنی آن

ید را كه شما صي  غیر این ؛حُرُمٌ أَنْتُمْ وَ الصَّیدِْ مُحِلِّی غَیْرَدهد، به نام قرآن.  قرار می قانون اساسی دین

 حلال بدانید، در حالتی كه در احرام هستید. 

گوینيد شيما    دهند، این است كيه ميی   بینید كه آیات مختلف قرآن هم توضیح یكدیگر را می می

 معارف باید كلّ قرآن را بخوانید! نباید آیات قرآن را یک به یک بخوانید، براي برداشت

 از اعظم شواهد بير ایين اسيت كيه     ها كنید، اینآن را نگاه  22  آیه مائده  مباركه  در همین سوره

ردن در یعنی ماهی گرفتن و صيید بحير كي    براي شما صید بحر اشكال ندارد؛ ؛الْبَحْرِ صَیدُْ لَكُمْ أحُِلَّ

 صيَیدُْ  عَلَیْكُمْ وَحُرِّمَ براي شما، براي مسافران ؛وَلِلسَّیَّارَةِ لَكُمْ مَتاعاً وطََعامُهُحالت احرام اشكال ندارد. 

آییيد   یعنی صید خشكی اشكال دارد. شما می؛ رّمادامی كه محرم هستید صید بَ ؛حُرُماً دُمْتُمْ ما الْبَرِّ

شيود. حيالا بایيد     ي عيام ميی   ، ایين یيک جمليه   حُرُمٌ وَأَنْتُمْ الصَّیدِْ مُحِلِّی غَیْرَخوانید:  در یک آیه می

 یدا كرد. در روایات پ را اولّاً در قرآن پیدا كرد، سپ  مخصّصات آن
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 كيه  كه محرم شيد، هميین   هم به معناي این« رَمَحْأ»م هم به معناي محرم شدن است، این حُرُ

 6ي حرم شد. داخل در منطقه

هيا رعایيت    این ) البتهكه شما بخواهید داخل در محدوده بشوید،جا  مثل این، هی  جایی نیست 

د، بایيد  یي اگر كيار دار حتّی  د،م بشویي حر و بعد داخل در منطقهد ( اوّل باید محرم بشویكنند نمی

طيور نیسيت كيه     د. هی  جاي دنیا ایين ید و بعد به سراغ كار خود بروید، از احرام دربیاییمحرم بشو

ج بشوید باید محرم بشوید، بعد از احرام خار اول ي كاري خود بشوید، بخواهید وارد منطقهاگر شما 

 جا است. ست كه براي آنیعنی این یک ویژگی ا و به سراغ كار خود بروید؛

 + مجموع روایات قرآن باید در مجموع دیده شود

گویيد؟   طور می خواهم این را عرض كنم كه به هر جهت قرآن را باید با هم دید. خدا نرا این می

كيه   ایين ي آن اسيت، بيراي    اصلاً این قاعده جا بگوید! خب این را هماناین نه فرمی از بیان است؟ 

ي دیگير آن نیيز    گوید، گوشه ي آن یک نیزي می انسان بفهمد كه قرآن را باید خواند، یک گوشه

دربیایيد. بعيد بيه سيراغ      محتواي قرآن د، تابندي بشو ها باید با همدیگر جمع گوید، این دیگري می

سيال را   1444 ي ید، بعد فاصيله ها را به هم بزن شود، بعد اینبندي ب روایات برویم، روایات هم جمع

 شود سبک گفتن قرآن.  لذا این هم می شود! گردید، یک كاري براي خودش میبروید و بر

حكم خدا حكم خودش است،  ؛یُریدُ ما یَحْكُمُ اللَّهَ إِنَّ كند كه بعد در انتها این بحث را مطرح می

 فهمید.  ي خودش است، شما نمی ي او هم اراده اراده

قيدر بيه واليدین     طيور اسيت، ایين    گوید ارث این شد كه وقتی می در بحث تقسیم ارث هم بحث

فهمیيد كيه    شما نمی؛ (11)نسياء:   نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ أَیُّهُمْ تدَْرُونَ لاگوید:  قدر فلان، بعد می رسد، این می

گویم كه ایين مقيدار بایيد بيه      من می نظر ندهید. ،فهمید شما که نمینفع كدام یک بهتر است، 

خواهید بگویید نرا این مقيدار بيه واليدین؟ همسير      تا می برسد، این مقدار به همسر برسد!ین والد

نفع كدام یيک   دانید شما نمی ؛نَفْعاً لَكُمْ أَقْرَبُ أَیُّهُمْ تدَْرُونَ لا !گوید: شما حرف نزن تر است. می ممه
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ي  حاكمیيت و اراده لذا اراده و حاكمیت با خدا است، كسی هيم نخواهيد در    براي شما بیشتر است!

فهمم. حتّی در دعاها هم بارها عرض كردیم، ایين جيزء    اندازي بكند كه فكر كند من می خدا ننگ

توسّلی حكميت  اي كسی كه هی   ؛1الْوسَاَئِلُ حكِْمَتَهُ تُبدَِّلُ لاَ مَنْ یاَكه  اد استغرر روایات امام سجّ

كند، حكمت خدا هميین اسيت و بيراي     مین گاه تغییر یعنی حكمت خدا هی  دهد؛ تو را تغییر نمی

طوري دعيا نكنیيد    تواضعانه دعا كنید، نه طلبكارانه!كنید، م گویند وقتی دعا می همین است كه می

گياه كيار غیير حكیمانيه انجيام       خواهد یک كار غیر حكیمانه انجام بدهد، خدا هی  كه گویا خدا می

 دهد. نمی

 رود وقتی دعا بالا نمی

خصيّص اسيت.   یک عامّی اسيت كيه داراي هيزاران م   ( 24)غافر:  لَكُمْ أسَْتَجِبْ  نیادْعُوبالاخره این 

كيه گفتيه شيده:     و به سراغ هر نیزي برود. ایين  لَكُمْ أسَْتَجِبْ  ادْعُونیبگوید  گونه نیست كه آدم این

امر  رود؛ مثلا كنید، دعا بالا نمی میاین كار را ؛ )دعاي كمیل( الدُّعاَءَ تَحبِْ ُ الَّتِی الذُّنُوبَ لِیَ اغْفِرْ اللَّهُمَّ

 فیَُيوَلَّى  الْمُنكَْيرِ  عيَنِ  وَالنَّهْيیَ  بِالمَْعْرُوفِ الْأَمْرَ تَتْرُكُوا لاَكنید، داریم كه  به معروف و نهی از منكر نمی

شيود،   د مسيتجاب نميی  كنی دعا می؛ (41البلاغه: نامه  )نه: لَكُمْ یُسْتَجاَبُ فَلاَ تدَْعُونَ ثُمَّ شِرَارُكُمْ عَلَیْكُمْ

شود. اصلاً حكميت آن نیسيت. اصيلاً یيک سيري از دعاهيا،        طور نمی دهید، این این كار را انجام می

این سنّت خيدا اسيت و هيزاران     !شود؟ دعاهاي جاهلی است، خدایا من نمیرم، پدرم نمیرد. مگر می

هيایی   رم در این سيال گاه به یاد ندا هاي جدید است. من هی  حكمتی كه گناهان جدید ابواب عذاب

راي باد دعا كه از خدا عمر گرفتیم، براي باد دعا كنیم، خدایا، باد بیاید. من به یاد ندارم تا به حال ب

كه آن بادها هم به  این ؛(62)ص:  الرِّیحَ لَهُ فَسَخَّرْناخورد.  برگ تكان نمی كنم. حواس ما نبود كه الآن

رونيد و   هيا تحيت ارسيال خيدا ميی      دارند، بالاخره ایين  ها هم شعور كند، این فرمان خدا حركت می

 هاي خدا است. ها نعمت آیند. این می
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هاي تكوینی باشد كه قابيل   اراده با او است، حكم با او است. اگر حكم از حكم ؛یُریدُ ما یَحْكُمُلذا 

ی هياي تشيریع   تخلّف نیست، فقط باید نسبت به این حكم سرسپردگی باشد. اگر این حكم از حكم

 بهَیمَيةُ  لكَُيمْ  أُحِلَّيتْ هاي تشيریعی دارد   نون بحث و ها را رعایت بكند. باشد كه انسان باید محدوده

شيما ایين شيعائر الله را     ؛اللَّيهِ  شَعائِرَ تُحِلُّوا آمَنُوا لا الَّذینَ أَیُّهاَ یاهایی كه  آید همین حرف ، میالْأَنْعامِ

ا را هي  ایين  ؛(64)حي::   اللَّيهِ  حُرُمياتِ  یُعَظِّمْ، اللَّهِ شَعائِرَ یُعَظِّمْها را توقیر كنید.  بزرگ بدانید، شما این

بعد به عنيوان مثيال ننيد شيعائر الله را ذكير       ها را احتلال نكنید! این ي باز محسوب نكنید، منطقه

ها ذكر خاص پ  از عام اسيت كيه مفیيد یيک فوایيدي       كند، این هم باز سبک قرآن است، این می

 (26)بقره:  لِلْكافِرینَ عَدُوٌّ اللَّهَ فَإِنَّ وَمیكالَ وجَِبْریلَ وَرسُُلِهِ وَمَلائِكَتِهِ لِلَّهِ عَدُوًّا كانَ مَنْارد: است. مثلاً د

جبرئیل و میكائیل هم جزء همان ملائكه  ؛وَمیكالَ وجَِبْریلَگوید:  بعد می وَمَلائِكَتِهِ لِلَّهِ عَدُوًّا كانَ مَنْ

سيت. حيالا در   اي ه كيه یيک ویژگيی    كند، براي ایين  را به صورت خاص ذكر میها  هستند، ولی این

 شود.  كند كه بعداً مشخّص می همین آیات هم یک ویژگی است روي این نیزهایی كه بیان می

هاي خدا است. هير نيه ایين نشيانه روي آن      ها و نشانه ها شعار و علامت این ؛اللَّهِ شَعائِرَ تُحِلُّوا لا

 !رود می هاببینید تا كجا ها را به شوخی نگیرید!  است، اینعائر اللهها ش آمد، این

 های حرام در ادیان ابراهیمی و حتی جاهلیت وجود ماه

همین رجب و ذي قعده و ذي حجّه و محرّم اسيت، ایين نهيار     حرامهاي  ماه ؛الْحَرامَ الشَّهْرَ ولَاَ 

 ادیان ابراهیمیها نیزهایی بوده كه از  ینبه هم وصل است و یک ماه جدا است. اآن ماه كه سه ماه 

طور هم در جاهلیت باقی مانده و بسیاري از این احكام توسط پیامبر كيه آميده امضياء     بوده، همین

كه  دانم جریان نسیء را به یاد دارید یا نه؟ این ي توبه، نمی شده است. منتهاي مراتب در آیات سوره

 شَيهْراً  عشََرَ اثْنا اللَّهِ عِندَْ الشُّهُورِ عدَِّةَ إِنَّتوبه،   مباركه  سوره 62ي  آیه ها بیفتد دست بشر... زمام این

ي ميا اسيت، ایين را     گفتند اندازه كه ائمّه مدام می این دوازده یک خاصیتی دارد، این .اللَّهِ كِتابِ  فی

 است. طور ي تعداد ما است. جریان حضرت موسی همین ها به اندازه هم دارند كه تعداد ماه
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ها در نيزد خيدا دوازده مياه اسيت، آن      ماه ؛اللَّهِ كِتابِ  فی شهَْراً عشََرَ اثْنا اللَّهِ عِندَْ الشُّهُورِ عدَِّةَ إِنَّ

هياي   هياي قميري اسيت، مياه     كه حقیقت دارد مياه  ها قراردادها نیست و گفتیم آن موقع گفتیم این

هاي  شود، ماه صلاً به عنوان ماه دیده میهاي قمري است، آن نیزي كه ا شمسی نیست، اصل با ماه

شود، اصل سال قمري است، سال شمسی اصلاً نیزي نیست كه كسی بفهمد، اگير   قمري دیده می

فهمیم گرم شد، بعيد آرام آرام سيرد    فهمد، فقط می تقویم نداشته باشید كسی سال شمسی را نمی

هيا مينجّم    اینگیري كند،  واند اندازهت شود، بعد هم خیلی سرد شد. كسی ارتفاع خورشید را نمی می

هاي اساسی دین است و سال اساسيی   ها را تشخیص بدهد. آن نیزي كه جزء ماه خواهد كه این می

 شود، هميه هيم    غر میشود، لا یعنی ماه ناق می كاملاً معلوم است؛دین است، سال قمري است كه 

هياي شمسيی را هيی  كي       را در مياه تغییير مياه    وليی  فهمنيد،  می هاي قمري تغییر ماه را در ماه

هاي قمري است، بيراي   فهمد. لذا اصل ماه فهمد، مگر منجّم باشد كه بفهمد و اگر نه كسی نمی نمی

ها عرب بودند، براي همین  طور نیست كه بگوییم این هاي قمري است. این ي ماه همین دین بر پایه

إِنَّ عِيدَّةَ الشُّيهُورِ   خودش گفته:  نه!رود.  یگوید و م طور می حساب كه ندارد، همینهاي قمري...  ماه

لِکَ الدِّینُ الْقَيیِّمُ  عِندَْ اللَّهِ اثْناَ عشََرَ شهَْرًا فِی كِتاَبِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضَ مِنهْاَ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَ

 كِینَ كَافَّةً كَماَ یُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَميُوا أَنَّ اللَّيهَ مَيعَ الْمُتَّقيِینَ    فَلاَ تَظْلمُِوا فِیهِنَّ أَنْفسَُكُمْ وَقَاتِلُوا الْمشُْرِ

 (62)توبه: 

طيور باشيد،    ها هميین  از آن موقع كه عالم را خلق كرد، قرار بود ماه ؛وَالْأَرْضَ السَّماواتِ خَلَقَ یَوْمَ

؛ نهيار مياه آن مياه    حُرُمٌ أَرْبَعَةٌ نهْامِترتیب آن هم به همین صورت است، با همین مدل هم هست. 

 فیهِنَّ تَظْلمُِوا فَلاطور باشد.  این همان دین قیّمی است كه باید همین ؛الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلِکَحرام است. 

 ونَكُمْیُقاتِلُ كَما كَافَّةً الْمشُْرِكینَ وَقاتِلُواظلم نكنید و جنگ و جدال راه نیندازید.  تانبه خود ؛أَنْفسَُكُمْ

 قِصياصٌ  وَالْحُرُمياتُ ه نیسيت،  ها لغو یک طرفي  ها این حرمات را نگه نداشتند، این ولی اگر این ؛كَافَّةً
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هيا را   طور نیست كه بخواهنيد ایين   ها بجنگید، این هاي حرام جنگیدند، با آن اگر در ماه ؛(124)بقره: 

 . الْمُتَّقینَ مَعَ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلمَُوا كَافَّةً ونَكُمْیُقاتِلُ كَما كَافَّةً الْمشُْرِكینَ وَقاتِلُوابهانه كنند. 

اطِئُوا عدَِّةَ مَا حَرَّمَ إنَِّماَ النَّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْكُفْرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِینَ كَفَرُوا یُحِلُّونَهُ عَاماً وَیُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِیُوَ

 (61)توبه: زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أعَمَْالِهِمْ وَاللَّهُ لاَ یهَْدِي الْقَوْمَ الْكاَفِرِینَ اللَّهُ فَیُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

دیدنيد اگير در ایين     كردند، می ها می نسیء همان كاري بود كه این ؛الْكُفْر فیِ زِیادَةٌ ءُ النَّسی إنَِّماَ

 كشیم، یيک  ها را این طرف می هگفتند این ما برند، یک مرتبه می نهار ماه حرام بزنند، جنگ را می

 أَیيْدِي  فِيی  أسَيِیراً  كيَانَ كه دین فی ایدي الاشرار قيرار بگیيرد،    این (12: 41) ماه دیگر. یعنینهار 

ها  حدودهشود كه این م ي دست یک سري آدم می بینید دین بازیچه می؛ (16)نه: البلاغه: نامه  الْأشَْرَارِ

گویيد:   كنيد، ميی   ن با نه عبارت غلی  و شدیدي برخورد میببینید قرآ ها محدوده نیست! براي آن

جا این كيار را راه بینيدازم،    حالا من اینگوید:  طرف می !كنید؟ طور برخورد می نرا شما با دین این

سيازي   كنم. مدام براي خودش معادل دهم، جبران می این كار را انجام بدهم، از این طرف صدقه می

ها را نگه  محدودهنه! كنم.  كنم، به جاي آن، آن كار را می ین كار را میكند كه من به جاي این، ا می

ي نسیء كه هميین   ، پدیدهالْكُفْرِ فیِ زِیادَةٌ ءُ النَّسی إنَِّماَگوید:  می( 12: 42) این كار را نكنید. .دارید

  وَیُحَرِّموُنَهُ عاماً یُحِلُّونَهُآن گمراه شدند.  كفّار با ؛كَفَرُوا الَّذینَ بِهِ یُضَلُّ الْكُفْرِ فیِ زِیادَةٌكردند،  كار را می

یک سيال   جا رسید كه به این نهایتاً؛ اللَّهُ حَرَّمَ ما فَیُحِلُّوا، آخر نه شد؟ اللَّهُ حَرَّمَ ما عدَِّةَ لِیُواطِاُا عاماً

كردنيد. بيه    كردند، یک سيال حيرام ميی    یک سال حلال می عاماً یُحَرِّمُونَهُكردند،  ها را حرام می این

 ها افتاده بود، دوباره این ماه را در آن ماه بیندازیم، همه نیز دست خود ما.  دست خود آن

ي آن درست دربیاید، مواطئيه و   حواس طرف هم جمع است كه اندازه ؛اللَّهُ حَرَّمَ ما عدَِّةَ لِیُواطِاُا

ها  نیزي كه خدا تحریم كرد، این ؛اللَّهُ حَرَّمَ ما فَیُحِلُّواشود:  مساوات آن درست دربیاید، آخر این می

از دهد كيه   را براي او تزیین می آدمننین سوء عمل   خدا این ؛أعَمْالِهِمْ سُوءُ لَهُمْ زُیِّنَتحلیل كردند. 

طيور   كند، این طور كسب می خواهد ادعا داشته باشد، این آید، از یک طرف دیگر می جا كوتاه می این
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طور  كنم، در عوض این طور كسب می گوید من این رج خود را پر كند. میدهد كه خلل و ف صدقه می

 وَمَنْ شود! آدم خر میننین  ببینید این همدیگر را پر كنند! gap  ها كه این دهم، براي این صدقه می

توانيد   می د. آدمده كسی كه خود را فریب می ؛(164)بقيره:   نَفسَْهُ سَفِهَ مَنْ إلِاَّ إبِْراهیمَ مِلَّةِ عَنْ یَرغَْبُ

 . ش را هم خر كندخود

گوید: این ماه حرام است،  می آیه(  41: 41: 16)شود.  ننین سوء عمل انسان تزئین داده می این

هيا   ت، به آناس الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلِکَها شعائر الله است. این هم  این هاي حرام را نگه دارید، شما این ماه

گوید: این ماه نه فرقی بيا آن مياه دارد؟ لابيد یيک      دانی؟ می میتو نه  دست نزن، حرف هم نزن!

ببینید نه جنجالی در ذهين یيک    ننین است، هاي حرام این یه در ماهگویند د مثلاً می !فرقی دارد

هيا، ایين را هيم     ي آن فهمیم، این هيم بيه اضيافه    نمیهمه نیزها كه  این ؟!اي ایجاد شده است عدّه

ي علمی است، ولی یک موقيع بيه    اي در ذهن انسان وجود دارد، شبهه فهمیم. یک موقع شبهه نمی

ایين   (41: 42: 41) جا اشتباه كرده اسيت.  گوید كه كأنّ من مطمئن هستم خدا در این اي می گونه

 ها نه فرقی دارد؟  ي ماه ماه با بقیه

است. اگر دلیلی  طور گیرد، همین هاي خدا ایراد نمی اندازد و به ماه سر خود را پایین می لذا آدم

 است كه بیاینيد و عمليی   مخصّصات دست وجود صاحب الزّمان پیدا كردیم كه طور دیگري است، 

ها وجود دارد، اگر توانستیم بفهمیم، اگير   هاي منطقی عقلایی براي فهم این یک سري روش بكنند.

  فهمیم! ي نیزهاي دیگري كه نمی همهنفهمیدیم، مثل 

نيون در مقابيل مسيجد الحيرام      الهَْدْيَ ولَاَ الْحَرامَ الشَّهْرَ ولَاَكند،  ع میمتواضما را لذا این آیات 

هيدي یعنيی هميان     :الهْيَدْيَ  ولَاَ آید. ها فرود می ها را گرفتند، در حقیقت در این قسمت جلوي این

. هيا را احتيرام كنیيد    هيا را بيزرگ بداریيد، بایيد ایين      قربانی. این هم جزء شعائر الله است. شما ایين 

لا  وَگوسفندي كه اسم قربانی ح: پیدا كرده است، این گوسفند جزء شعائر الله است. جلوتر بیاییيد،  

كنند، نه از  ران داریم، كسانی كه از داخل سرزمین مكّه ح: می، یک نوع حجّی به نام ح:ّ قِدلائِقَال
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ي كفش خيود   كه لنگه ها باید قلّاده به گردن هدي خود بیندازند و هدي را سوق بدهند بیرون، این

انيدازد. خيود    ميی  حیيوان  زند و به عنوان قلّاده گردن ایين  حاجی است، لنگه كفش خود را گره می

ي هميان اللهّيمّ لبّیيک اسيت.      ي تلبیه در ح: اسيت، بيه منزليه    اندازي به منزله قلّاده ؛همین تقلید

ام حسيین جيزء شيعائر الله    این پرنم ام بعد ي كفش حاجی جزء شعائر الله است. گوید این لنگه می

شيود و عماميه    فروشی باشد، هی  نیزي نیست، وقتی پیچیده می اگر این عمامه در پارنه !نیست؟

بوسيند و كنيار    ي خيود را ميی   شود، جزء شعائر الله است، براي همین است كيه بزرگيان عماميه    می

كند، ایين جيزء    ا میآید، یک رسم خدایی پید یعنی هر نیزي كه اسم خدا روي آن میگذارند؛  می

ي  هاي دین است، شما با شوخی با این برخورد نكنید. این قليّاده لنگيه   شعائر الله است، جزء علامت

 ها جزء شعائر الله است. كفش حاجی است، این

ميّین بيه   گوییم آميین اسيت، آ   می« تَجِبْاسْ»آن نیزي كه ما به معناي  :الْحَرامَ الْبیَْتَ آمِّینَ ولَاَ

ي خيدا را   آن كسيانی كيه قصيد خانيه     ؛الْحَيرامَ  الْبَیيْتَ  آمِّيینَ است، « مَّأ»دین است، از معناي قاص

شود. كسی  ي خدا بروم، این جزء شعائر الله می خواهم به خانه كنند. كسی كه قصد بكند من می می

زرگ خواهد به ح: برود، دیگر اسم او كه درآمده، او حاجی است، از شعائر الله است. ميدام بي   كه می

 !خواهد به ح: برود ي خدا را كرده است، می گذارد. او الآن قصد خانه كند، احترام می می

هيا بيراي انسيان     ببینید وقتی آن محيدوده  حاظ روحی با این آیات پیش بیایید؟!توانید به ل می 

كسيی كيه    ؛الْحَيرامَ  الْبیَْتَ آمِّینَ ولَاَشود.  شود، نه نیزهاي دیگري براي انسان جدّي می جدّي می

خواهد برود و فضل خدا را  حتّی می ؛وَرضِْواناً رَبِّهِمْ مِنْ فَضْلاً یَبْتَغُونَي خدا را كرده است.  قصد خانه

 ي خدا را كرده است. بطلبد، قصد خانه

تأثیر نیست، نون فضل گاهی اوقات به معنياي   جا بی ها هم در این این موقعیت بحث مكّه و این

 ؛(11)قصيص:   ءٍ شَيیْ  كيُلِّ  ثمََيراتُ  إِلیَْيهِ   یُجْبىدعاي حضرت ابراهیم بوده كه  پول و مال است، نون

جيا یيک    جا جبایت بشود و جمع بشود. این دعاي حضرت ابراهیم است كه آن ثمرات هر نیزي این
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ح:ّ خود را به خاطر خرید كردن خراب كند، كياملاً غیير عقلایيی و     پاتوق اقتصادي بشود. اگر آدم

جا حتّی محلّ رفت و آمد كالا باشد، این دیده شده كيه از   كه آن است، ولی در حدّ این غیر منطقی

 (61)ابيراهیم:    زَرْعٍ ذي غَیْرِ بِوادٍاي كه  آن ابتدا هم مكّه یک ننین وضعیتی داشته است، یعنی مكّه

عجیيب  كنيد. ایين    جا رشد نميی  است، سرزمینی است كه نه تنها لم یزرع است، اصلاً نیزي در آن

ها را بتراشند، خياک بریزنيد،    است، یعنی همین الآن هم اگر بخواهند نیزي بكارند، باید این سنگ

 این فضل به این معنا دیده شده است بعد نیزي بكارند. مكّه یک ننین سرزمینی است.

 شب و قرآن  انس با شرط معیت با پیامبر

ي خیليی   مزمّل را بیاوریيد، ایين آیيه     اركهمب  ي پایانی سوره آیه 114ص  ،ي پایانی عنوان آیه به

ژگيی  كردیم كه كسانی كه با پیغمبير هسيتند، داراي نيه وی    خاصّی است. در جلساتی كه بحث می

هيا   هياي آن  ویژگيی ( 22)فيتح:   فَضْيلاً  یَبْتَغُيونَ  سُجَّداً رُكَّعاً تَراهُمْفتح:   هستند، آن آیات پایانی سوره

خواهيد   اگر كسی ميی  (24)مزمل:  مَعَکَ الَّذینَ مِنَهستند، از « عَکَمَ»اي از  طور است. یک طائفه این

 در خود آن اصحاب هم ویژه باشد، ظاهراً این ویژه بيودن داراي دو خصوصيیت جيدّي اسيت؛ یيک     

خواهیيد در معیيّت    ، شيما یيک موقيع ميی    با قرآنویژه ارتباط لازم است، یكی  داري ویژه زنده شب

خواهید در همین معیيّت   یک موقع می فتح را بخوانید!  مباركه  انی سورهي پای پیغمبر باشید، آن آیه

  أَدْنى تَقُومُ أَنَّکَ یَعْلَمُ رَبَّکَ إِنَّاین آیه دیگر خیلی ویژه شده است  د،یباشداشته  معیّت ویژهشما هم 

اي  یک گروه ویيژه  ، بلكه«مَعَکَ الَّذینَ مِنَ» ، نهمَعَکَ الَّذینَ مِنَ وَطائِفَةٌ وَثُلُثَهُ وَنِصْفَهُ اللَّیْلِ ثُلُثَیِ مِنْ

گونه هستید كه نزدیک بيه دو سيوم    این ،مَعَکَ الَّذینَ مِنَ وَطائِفَةٌداند كه تو  خدا می ؛«مَعَکَ»از آن 

شب، نصف شب، یک سوم شب را بیدار هستید. اگر الآن حساب كنید یک سوم شب تقریبياً نهيار   

8شود. ساعت می
 

ها در قرآن یكی، دو ميورد   شد از درون قرآن فاكتور بگیرد، این حرف د بود، میاگر یكی، دو مور

ي قرآن را فرا گرفته است، كسانی كه بخواهند ویژه باشند. ما به اقلّ مراتب آن قناعيت   نیست، همه
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افرادي كه جدّي هسيتند   تور اگر خدا قسمت كند، به ها براي ما خیلی مشكل است! كه اینكردیم 

میيرد   كند همین الآن دارد می شد. انسان فكر می دید، جدّي می انسان آقاي بهجت را می بربخوریم.

 ننین بودند. هاي خود را بردارد، این كه دیگر آخرین توشه

 فَتابَ تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَكند،  شب و روز را تقدیر میخدا  ؛وَالنَّهارَ اللَّیْلَ یُقدَِّرُ وَاللَّهُگوید:  بعد می

توانیيد   اگير نميی  بخشد.  ها را محاسبه كنید، به شما می توانید این داند كه شما نمی خدا می ؛لَیْكُمْعَ

گویيد شيما    ، ميی خيدا بخشيید  را  مَعيَکَ  الَّيذینَ  مِنَ طائِفَةٌ. آن یک سوم شب را به تهجدّ بپردازید،

 فَتابَبخشد.  د، خدا مینون آن موقع ساعت نبوده كه بیدار بشونها را محاسبه كنید،  توانید این نمی

توانید قرآن بخوانید، این ویژه بودن به این دو عنصر  هر نقدر می ؛الْقُرْآنِ مِنَ تَیسََّرَ ما فاَقْرَؤُا عَلَیْكُمْ

 مِنْكُمْ سَیَكُونُ أَنْ عَلِمَاین دو جدّي است. یكی ان  شدید به قرآن و ان  با شب. گره خورده است، 

 .از شما مریض هستید اي هعدّداند  خدا می ؛ مَرْضى

كنیيد،   اي از شما هم ضرب در زمین می عدّه ؛اللَّهِ فَضْلِ مِنْ یَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فیِ یَضْرِبُونَ وَآخَرُونَ 

بيه معنياي كسيب و     ،اللَّيهِ  فَضْلِ مِنْخواستم بگویم این  كنید. می راي كسب و تجارت مسافرت میب

 ن معنا وجود دارد. همی ي جمعه هم تجارت هم هست، در سوره

 حتی در جنگ قرآن بخوانید

 فَياقْرَؤُا مشغول جنگ و در این فضا هستید. باز هم یک عدّه هم  ؛اللَّهِ سَبیلِ  فی یُقاتِلُونَ آخَرُونَوَ

شما در جنگ هستید، در كسب  نید قرآن بخوانید. خیلی عجیب است!توا می هر نقدر ؛مِنْهُ تَیسََّرَ ما

نمياز و زكيات و    ؛حسََناً قَرْضاً اللَّهَ وَأَقْرضُِوا الزَّكاةَ وَآتُوا الصَّلاةَ وَأَقیمُواآن را بخوانید. قرو كار هستید، 

این اصل قرض الحسنه بيه   ،هاي دین است الحسنه همین هزینهبه خدا بدهید. قرض قرض الحسنه 

 وَماودت جا بیندازي؟ توانی این را براي خ ت. بعد نطور میپرداخت هزینه براي دین اس ،خدا دادن

از این نیزي كه داري براي خيودت   ؛أجَْراً وأََعْظَمَ خَیْراً هُوَ اللَّهِ عِندَْ تَجِدُوهُ خَیْرٍ مِنْ لِأَنْفسُِكُمْ تُقَدِّمُوا
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ر بكن، استغفا ؛رَحیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوایابی.  نزد خدا میفرستی، بعداً این را  پیش میخیر 

 خدا غفور و رحیم است. 

رضيوان  باشيد،   وَرِضيْواناً  رَبِّهِمْ مِنْ فَضْلاً یَبْتَغُونَحتّی اگر در  الْحَرامَ الْبیَْتَ آمِّینَاین به هر جهت 

هياي دنیيایی    خواهد بهره می شخصاگر خدا است، فضل هم باشد، حتّی  رضایت آمدن درالهی كه 

 9و رضوان هم مراتب متفاوتی است. است. البتّه مراتب بین فضل  شعائر الله جزءببرد، حتّی این هم 

 صلوات!

                                                           
 .64، ص 2  ج ،القرآن حكاملأ الجامع . 1

قيدر   گویید خدا گفته ایين  جا بحث همین بود كه شما می هاي دانشگاه بودند، آن جا سر كلاس ها هم آن در دانشگاه امیر كبیر، نون خانم . 2

ا، گفيتم: شيما   جي  شيوید؟ گفيت: ایين    زنید، شما كجيا متوقّيف ميی    گویید یک مقدار دیگر، یعنی شما دارید حد را به هم می حجاب، شما می

 !كنید؟ جوابی نداشت بدهد، نون جوابی ندارد ایستید؟ اگر عرف تغییر بكند، شما تغییر نمی جا می مطمئن هستید همین

پسر خیلی خوبی است، فقط یک اشكال دارد. گفتم: آن اشكال نیست؟ گفيت: خيدا    : طرفگفت . یک خانمی براي مشاوره آمده بود، می 6

كه حتّی در همین شعائر الله، در همین مسيائل جيدّاً اهيل شيعائر      اقعاً اشكال كونكی است! این نه ملاكی است؟ اینرا قبول ندارد. گفتم: و

 الله باشد.

 :شهرت دارد« حدیث رفع»سخن زیر از پیامبر اكرم)ص( به  .4

ا لا یطیقيونَ، وميا اضيطرُُّوا إلَیيهِ، والحَسيَدُ، والطِّیيرةَُ، والتَّفكيرُ فيی         رُفِعَ عن امّتی تِسعةٌَ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اكرِهوُا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وم

 .14، ح 646، ص 1؛ بحار الأنوار، ج 2، ح 411خصال، ص . الوَسوَسةَِ فی الخلَقِ ما لم ینطِقْ بِشَفةٍَ

 .126 ، ص1  ج ،الكافی.  1

تواننيد   رم نوشته ورود كفاّر ممنوع، دیگر از آن قسمت دیگر كفّيار نميی  ي ح منطقه در . براي همین است كه ظاهراً تابلو دارد، من شنیدم 2

شاءالله این خائن الحيرمین از حيرمین    حرم دارد، كه ان اي گونه است. یک ویژگی وارد منطقه بشوند. این تنها جایی است كه در كلّ دنیا این

 أنََيا »شيود كيه    جا انجام می ضرت حجتّ هم بفضل الله و المنةّ از آنجا پایتخت تمام انبیاء است. شروع دعوت ح دست بردارند؛ نون اصلاً آن

ي اميام زیين العابيدین )عليیهم السيّلام( نقيل شيده         )این جمله در بعضی روایات از امام حسن و در بعضی دیگر در خطبه 2«مِنًى وَ مَكَّةَ ابنُْ

جا یک پایتختی اسيت، یعنيی    آن« مِنًى وَ مَكَّةَ ابنُْ أنَاَ»كه بزنند.  این تیراندازهاي زیادي گذاشتند براي است.( پشت به دیوار كعبه، حتماً تک

ي  ها را از دست این اشرار آزاد بكنند، این تنها جایی در دنیا اسيت كيه قاعيده    شاءالله حضرت بیایند این اي است. ان ي بسیار ویژه یک منطقه

 آن به این صورت است.

 دعاي سیزدهم.، سجادیة صحیفة. 1

پردازنيد. ميا نسيبت     ي شب را به تهجدّ می خوابند، بقیه هاي شش ساعته داریم، یک مقدار می خوان طور هستند. ما نماز شب ها این بعضی.  0

وقيت نيداریم    ولی یک ساعت و نیم وقت داریم فوتبال نگاه كنیم، ، آدم باحالی باش و ...دهیم، خدمت به خلق. به این نیزها كم اهمّیتّ می

كنيد،   گردي در اینترنت ميی  دو ساعت طول كشید. یک هرزهبیند  میبینی،  ، هرزهكند، الكی ي خانواده نگاه می مهبرنا .ن بخوانیمیک ربع قرآ

 وليی  این اشكال ندارد،به نظرش  شود، زند، سه ساعت می ها می رود، یک سري كه به سایت كند، جاي بدي هم نمی نمیهم فرض كنید گناه 

 توانست آدم فاكتور بگیرد. این هم یكی دو تا نیست در قرآن! اگر بود می رسد... و تهجدّ شبانه كه مینوبت به نماز خواندن 

 امام سجاد و مدیریت طبقات اجتماع.  9

سيال دعيا    61كردنيد، بيا    كه مدام گفتیم ایشان فقط دعا ميی  ي بسیار مظلوم ما هستند، به دلیل این ( امام سجاّد یكی از ائمه41ّ: 11: 44)

هياي   امامت را داشته؛ یعنيی تعيداد سيال    هاي اي است كه بیشترین سال  شد! ایشان یكی از ائمهّ ردن باید پانصد جلد كتاب دعا درست میك

بینید كيه اميام سيجاّد     امامت ایشان و حضرت موسی بن جعفر از همه بیشتر است. این نیزي كه تحت عنوان كرم در اخلاق امام سجاّد می

گیيرد كيه خيود     كردند، این روش كاري امام سجاّد بوده؛ یعنی امام سجاّد شیعه را در وضعیتی تحویل می طر برده آزاد میعید فطر به عید ف

نشیند. این است كيه   گیرد و از پا نمی كردند. در این وضعیت شیعه را تحویل می فرمایند: نند نفر بیشتر در مدینه به ما سلام نمی ایشان می
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گرفتند، تا سه، نهار  ها را می ها كار كردن، یعنی برده توانیم استفاده كنیم، ایشان شروع كردند روي برده ها می ام فرصتما باید ببینیم از كد

كردند و فضاي مدینه را به نفع خودشان تغییر دادنيد. طيوري    كردند و آزاد می سال تربیت می 61آوردند، طی  ي خود می هزار نفر را به خانه

ها محصول كار نه كسی است؟ محصول كار امام سيجاّد اسيت.    كنید این تعداد شاگرد براي امام باقر در میان شیعه، این كه شما تعجبّ نمی

گوید حالا كه این كارهيا را كردیيد، مين هيم      كنیم كلاًّ با مدینه قهر كرده و می گوییم امام سجاّد یک امام دعاخوان بوده، فكر می ما دائماً می

( 41: 12: 40. )كننيد  ها امام شیعه هستند، یعنی در میان شیعه حاضر هستند و تيدبیر ميی   این ننین نیست! وانم. اینخ م و دعا مینشین می

سازي... دو امام ما شیعه را مردمی كردند، یكی امام سجاّد اسيت، یكيی اميام موسيی بين جعفير در        امام سجاّد این تدبیري كه نقش مردمی

ي صفر شیعه را بالا آوردند و تحویل امامان بعدي دادند، با همین كياري   ه در حقیقت یک دور از نقطههاي طولانی امامت خود ك همین دوره

 كردند، ولی كار را رها نكردند.   هاي اجتماعی كار می ترین طبقه دادند، روي پایین كردند و تعلیم می گرفتند، آزاد می ها را می كه برده

گيردد و از   بینید اميام ميی   گوییم دیگر تمام شد، وظیفه ساقط است. ولی می به ما اقبال نكنند، میطور هستیم كه اگر دانشجوها  خود ما این

ي كارم را دو ساله و شش ساله و طيرح تحيوّل و    خواهم نتیجه كه می سال، نه این 61كند به كار كردن و  ترین منطقه دوباره شروع می پایین

سيال روي   61دهنيد و   ساله، طيرح ميی   61طور نه، یک طرح  این !یر صورت دیگر من نیستمدر غ داد و ها، اگر در شش سال جواب داد، این

 كنند! ننین كار می كنند، این طرح خود كار می

 کردند! فرمایند: چند نفر بیشتر در مدینه به ما سلام نمی گیرد که خود ایشان می ) کامنت: امام سجّاد شیعه را در وضعیتی تحویل می

کردنید و آزاد   سال تربیت میی  25آوردند، طی  ی خود می ها کار کردن، یعنی تا سه، چهار هزار نفر را به خانه د روی بردهایشان شروع کردن

 کردند و فضای مدینه را به نفع خودشان تغییر دادند. می

 کنید این تعداد شاگرد برای امام باقر در میان شیعه، حصول کار چه کسی است؟( شما تعجبّ نمی


